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الفبای نویسندگی

چگونه ایده های خود را 
به نوشتار مطلوب تبدیل کنیم؟

به زندگی خودتان فکر کنید و از آن ایده 
بگیرید. به طور مثال، آیا با تتمه حسابی 
که دارید، احســاس آرامش می کنید یا 
نمی کنید؟ یــا هنگامی کــه پیانو  زدن 
کودک همسایه را می شنوید، چرا از پیانو  
زدن خودتان احساس خجالت می کنید؟ 
آن ها را بنویسید. با نوشتن آن ها، نه تنها 
عقدة دل را خالی می کنید، بلکه افرادی را 
هم که مانند شما فکر می کنند، خوشحال 
خواهید کــرد. اگر برای این مشــکلات 
راه حل هم داشــته باشید که دیگر عالی 

است. )رهبر،91:139٦(
مرحلة پیش از نوشــتن و پیش نویس 
را هم شــرح دادیم و گفتیــم، هر اندازه 
وقت صرف پیش از نوشتن شود، متن ما 
محکم تر و مستدل تر می شود. همچنین، 
یادآور شدیم، در موقع تهیة پیش نویس 
به این بیندیشــید که فعلًا کارتان نهایی 
نیست. بعداً کامل خواهد شد. اکنون وقت 

آن است که یافته ها و تجربه های خود را، 
بی توجه به قواعد درست نویسی، بر صفحه 
جاری کنید. یکی پشت دیگری جمله ها را 
بنشانید. بعداً فرصت دارید جای جمله ها 

را عوض کنید.
در این شــماره به موضوع بازنویســی 
می پردازیم. به قول »اتو کروزه«، نوشتن 
یعنی بازنویســی و منظور از بازنویســی 
یعنی سازمان دهی جدید، حذف، اضافه، 

و تقسیم مطالب در طول نوشته.
فراموش نکنیم بازنگری، که به بازنویسی 
متن اولیه منجر می شود، اهمیت زیادی 
دارد. این مرحله جایی است که متن ورز 
می آید، شــکل می گیــرد و کم کم آمادة 
انتشار می شــود. اگر نویسنده در مرحلة 
تهیــة پیش نویــس، با ســرعت و بدون 
دخالت مغز شــروع به نوشــتن می کند، 
اینجا عقل رشتة کار را در دست می گیرد 
و بدون عجله متن را کالبدشکافی می کند. 

نویسنده خود منتقدی می شود که گویا 
دارد متــن فرد غریبه ای را می خواند و به 
او گفته اند تلاش کن هرچه بیشتر معایب 

نوشته را بیابی.
تــا می توانید با نوشــته تان ور بروید. با 
آن بازی کنید و کلمات را جابه جا کنید، 
ببینید چه می شــود! حذف کنید. اضافه 
کنید. نگران نباشید چه خواهد شد. شما 
همیشه فرصت دارید به متن قبلی خود 
برگردید. اما اجازه دهید ببینید با ور رفتن 
با متن، چه اتفاق جدیدی می افتد! مثل 
خیاط ها وصلــه کاری کنید. بعداً فرصت 
داریــد کاری کنید کــه وصله ها خود را 
نشان ندهند. هرگز در ارائة متن تعجیل 
نکنید. تعجیل مانع خلاقیت و ابتکار شما 
می شــود. همة راه ها را می بندد. فراموش 
نکنید که بازنویسی، در نهایت به کوتاه یا 

افزوده شدن متن می انجامد.
در بازنویســی، ابتدا زیر قســمت های 
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در شمارة قبل به ایده یابی اشاره کردیم و نوشتیم ایده ها 
در اطراف ما و درون تجربه های ما وجود دارند. کافی است 
به آن ها توجه کنیم و یکی را برای نوشتن انتخاب کنیم. 
این نکته را موریل لیلکر این گونه می نویسد: «موضوع 
و مطلب در اطراف شماست. زندگی روزمره تان سرشار 
از ایده اســت. زیاد به ذهن خود فشار نیاورید. به دنبال 
حوادث برجستة گذشته نگردید. اتفاقاتی که در اطراف 
شما رخ می دهند، برای اشخاص دیگر جالب اند. آزمایش 
کنید. مثــلًا امروز چه چیزی باعث نارضایتی و دلخوری 
شما شده است؟ این ها را بنویسید. خوانندة مطالب خود 
را پیدا خواهید کرد. شک نداشته باشید. کم کم ببینید 
خوانندگان به چه نوع مطالبی احساس نزدیکی بیشتر 

می کنند. به آن ها بپردازید.»

بازنویسی
 حسین حسینی نژاد/تصويرساز:سیدمیثم موسوى
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ابهام دار خط بکشــید. بعد ببینید چگونه 
باید آن را گسترش دهید تا خواننده از ابهام 
بیاید. همین طور، زیر قسمت هایی  بیرون 
را کــه زیاده از حد توضیــح داده اید، خط 
بکشید. تلاش کنید تا حد ممکن آن ها را 

کوتاه کنید.
مرور و بازبینی هر کاری خســته کننده 
اســت، چون از مرحلة خلاقه گذشته ایم 
و آنچــه را مورد نظر بوده، عرضه کرده ایم. 
بنابرایــن، مــرور آن عملــی تکــراری و 
کســل کننده اســت. در حالی که از قدیم 
گفته اند، کار را که کــرد، آنکه تمام کرد. 
بازبینــی کاری که انجــام داده ایم، بخش 
مهمی از کارمان اســت. نمی تــوان آن را 
از ســر باز کرد. مطمئن باشیم هیچ کس 
به اندازة مــا دلش بــرای کاری که انجام 
داده ایم نمی سوزد. با پذیرش این موضوع، 
آن را به بــازی و کاری لذت بخش تبدیل 
کنید، زیــرا در این مرحله حاصل زحمات 
شــبانه روزی تان بررسی می شــود )رهبر 

)۱۳9۶( به نقل از بابارا تراپیدو، 43(.
»دوباره خوانی به طورکلی نویسنده را در 
جایی قرار می دهد که باید از آنجا آغاز کند. 
به عبارت دیگر، به جای درســت داستان 
راهنمایــی می کند. آخــر جوهر کلمات 
یــا جوهر مطلب در جایی اســت که باید 
به دســتش آورد. مثلًا من آخرین صفحة 
»وداع با اســلحه« را سی ونه بار بازنویسی 
کــردم« )میرصادقــی )۱۳۸۸( به نقل از 

همینگوی، ص 127(.
مثل  نوشته  گفته است:  تولستوی  لئو 
خاک طلاست. هرچه بیشتر شسته شود، 
درخشــش طلا بیشــتر آشــکار می شود 

)میرصادقی، 1388: 127(.

توجه به کاربرد کلمه ها و جمله ها
چون قرار بر این بود که در موقع نوشتن 
ویرایش نکنیم و این کار را به زمان بازنگری 
موکول کنیم، در پیش نویس اولیه، به هر 
ترتیب که خواستیم بنویســیم. اما موقع 
بازنویســی و بازنگری متــن، به کلمه ها و 
جمله ها دقت کنیم. اگــر در پیش نویس 
دوست داشتیم شکسته و عامیانه بنویسیم، 
در بازنگری آن ها را بیابیم و برطرف کنیم. 
سعی کنیم جمله هایمان کوتاه باشد. کمتر 
زیر بار جمله های مرکب و چندقســمتی 
برویــم. جمله های طولانــی، هم خواننده 
را خســته می کنند و هم  معنی و مفهوم 
در لابه لای عبارات گم می شــود. فراموش 

نکنیم، کوتاه نوشتن ساده تر از بلند نوشتن 
است. یادمان باشد، در هر جمله فقط یک 
مفهوم را منتقل کنیم. وظیفة جمله های 

بعدی، حمل مفهوم های جدید است.
فهرســت زیر کمک می کند بازنگری ما 
دقیق تر صورت گیرد. شاید در اول سخت 
بنماید، اما به مرور برایمان ســاده می شود. 
می توان حتی در هر بازنویســی بخشی از 
این موارد را در متن جست وجو کرد تا کار 

سخت جلوه نکند:
 نوشته  انسجام درستی دارد؟

 در کجا این انسجام به هم ریخته است؟
 آیا متن چیز اضافه ای دارد؟

 آیا متن چیزی کم دارد؟
 آیا اگــر مثالی اضافــه کنم، مطلب 

روان تر می شود؟
 آیا واژه ها مناسب هستند؟

 آیاواژه ها تکراری اند؟ کدام واژه؟
 واژه ها دقیق اند یا مبهم؟

 واژه ها در جای خود استفاده شده اند؟
 ترکیبات تازه اند یا تکراری؟

 جمله ها پیوستگی دارند؟
 جمله ها کوتاه اند یا بلند؟

 کدام جمله زائد است؟
 در نوشــته ام قضاوت وجــود دارد یا 

بی طرفانه نوشته ام؟
 موضوع نوشته را خوب نشان داده ام؟

 آیا شعاری نوشته ام؟
 چگونه شعارها را رفع کنم؟

 نوشته ام بیشتر ذهنی است یا عینی؟
 آیا باید تغییری در این دو ایجاد کنم؟

 مقدمة متنم مرتبط است؟
 شروعِ نوشته غافلگیرکننده است؟

 شروعِ نوشته مخاطب را پای متن نگه 
می دارد؟

 پایانِ متن مناسب است؟
 بدنه به اندازه پرورده شده است؟

 چه تکیه کلام هایی در متن دارم؟
 چگونه آن ها را برطرف کنم؟

 اطلاعــات در سراســر متــن پخش 
هستند؟

 اطلاعات بیشــتر در بخش اول متن 
آمده اند یا در بخش دوم؟

 آیا نوشته ام خواننده را متقاعد می کند؟
 آیا روشن است از خواننده چه انتظاری 

دارم؟
 کجای متن ابهام دارد؟

 چگونه می  توان آن ها را رفع کرد؟
 کلمات عامیانه در متن وجود دارند؟

 کلمات قدیمی در متن هستند؟
 لغات و عبــارات غیرضروری در متن 

دیده می شوند؟
 آیا نوشته روی موضوع اصلی متمرکز 

است؟
 آیا بندها به هم مرتبط هستند؟

 آیــا جمله هــای بنــد در ارتباط هم 
هستند؟

 جمله هــای نوشــته ام معلوم انــد یا 
مجهول؟

 آیا بندها کوتاه هستند؟
اکنــون نوبت به بازنویســی می رســد. 
همیشــه به این بیندیشــید کــه متن را 
برای باســوادترین فرد و نکته بین ترینشان 
بازنگری می کنید. سعی کنید همة مواردی 
را که فکر می کنید اشــکال هستند، رفع 
کنید. هیچ عجله ای برای انتشار متن، قبل 
از بازنگری، نداشته باشید. حتی وجود یک 
کلمة اضافه و نامناسب، قضاوت دربارة متن 
را تحت شعاع قرار می دهد. بازخورد خوب 
به نوشتة ما موجب بیشتر و بهتر نوشتن ما 
می شود و برعکس، گاهی یک ایراد نوشتن 
ما را به عقب می اندازد. بنابراین بکوشــیم 

بازخوردهای خوب بگیریم.
در هنــر عکاســی، از قدیــم نکتــه ای 
خردمندانه حاکم بوده است؛ عکس خوب از 
این طریق به دســت می آید که عکس های 
بد را دور بریزیم. به  این  ترتیب، عکس های 
زیــادی می گیریم و فقط مــوارد خوب و 
موفق را نگه می داریم. اما دربارة نوشــتن 
این طور نیســت. فرمول نوشتن این است: 
متون خوب از این طریق به دســت می آید 
که متون بد را بازنویســی کنیم. اگر یک 
واقعیت دربارة متن وجود داشته باشد، این 
است که با یک بار بازنویسی، متن به شکلی 
باورنکردنی کامل می شود. به این ترتیب، 
همة متون نیازمند بازنویسی و پرداخت اند. 
این بســیار طبیعی است. استثنای آن هم 
این اســت: هیچ متنی بی نیاز از بازنویسی 
نیست. به قول دونالد ام مورای: »بازنویسی 
را مغتنــم شــمارید و آن را آگاهانه انجام 
دهید، چون این کار شانســی به نویسنده 
می دهد که از عکاس دریغ شــده است.« 

)اتوکروزه، 139٥: 2٦2(.
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